فلسفه نماز جماعت
شكى نيست كه نماز يك عبادت ريشه دار وعميق مى باشد كه در همه اديان بوده وشايد كمتر دينى در اين دنيا موجود باشد كه نماز در آن موجود نباشد. اما نماز اسلامى در كتاب آسمانى خويش ( قران كريم) وگفتار و كردار حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ( سنت مباركه) به نماز كه يك اصل با ارزش وعبادت مهم مى باشد تاكيد فراوان نموده واز ترك آن مسلمين را به سختى بر حذر داشته است. نماز در حقيقت ستون وپايه دين مقدس اسلام مى باشد وهم چنين كليد بهشت محسوب مى گردد وازجمله شايسته ترين اعمال در نزد پروردگار به حساب مى آيد. در روز قيامت اولين پرسش از نماز خواهد بود.خداوند پاك در قران كريم در ضمن دعاى حضرت ابراهيم عليه السلام چنين ارشاد مى فرمايد:«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء» هم چنين در سوره طه مى فرمايد « من تورا بر گزيدم، پس به وحى گوش كن من خداوند هستم كه معبودى جز من وجود ندارد پس مرا پرستش كن ونماز را براى ذكر من برپاى دار» .

خداوند جلّ جلاله التزام به امر مهم را در همه حال چه درخانه وچه در سفر وچه در حالت صلح وچه در حالت جنگ وبالآخره در همه رخدادها زندگى مورد تاكيد قرار داده است اسلام وظيفه هر مسلمان را تنها در اين خلاصه نكرده كه به صورت انفرادى در هر جايى وبدور از نماز اجتماع مسلمين يا محيطى كه در آن زندگى مى كند به انجام نماز بپردازد، بلكه به طور جدى به انجام وظيفه الهى نماز به صورت جماعت بويژه در مساجد با ديگربرادران دينى فراخوانده است. از حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم روايت است كه فرمودند:« دلم مى خواهد خانه كسانى را كه صداى دلنشين اذان اين سرود الهى را مى شنوند وبه مسجد براى اداى فريضه نماز نمى آيند آتش بزنم ». اگرچه نماز جماعت از نظر اسلام واجب نگرديده است اما حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله عنه راويت مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرموده اند: 

«نمازى كه به صورت جماعت خوانده شود ثوابش بيست وهفت برابر ثواب نمازى است كه به صورت انفرادى خوانده شود» . بنا براين اسلام برگزارى نمازهاى پنجگانه را به صورت جماعت در مساجد به اين دليل لازم دانسته كه مساجد علاوه بر اين كه پايگاه تجمع مسلمين مى باشد محلى است كه مى توان ديگر مشكلات جامعه اسلامى از قبيل مسايل اجتماعى، اقتصادى، اخلاقى وغيره را مطرح ودر پيرامون آنها صحبت نمود وبراى حل آنها اقدامات لازم را بعمل آورد. باز مى بينيم كه بر مسلمين لازم شده است كه به طور وسيع ترى هفته اى يك بار در نماز جمعه شركت كنند. خداوند پاك در اين باره چنين فرموده است:« اى كسانيكه ايمان آورده ايد هر گاه براى نماز در روز جمعه فرا خوانده شديد پس بسوى ياد خدا بشتابيد وهر معامله اى را ترك كنيد، اين براى شما بهتر است اگر بدانيد» . سرپيچى از اين امر خدا بدون عذر روا نيست واز رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نيز روايت است كه فرموده اند: «هر كس سه نماز جمعه را بدون عذر واز روى سستى وسهل انگارى ترك نمايد ، خداوند بر دلش مهر مى زند» . 

اين اجتماع بزرگ هفتگى در بردارنده نكات آموزشى فراوان بوده، در حقيقت تجديد پيمان واحياى حس برادرى وبرابرى واستحكام بخشيدن وحدت ميان مسلمين واظهار قدرت وقوت مى باشد تا به دشمنان اسلام نشان دهند كه چگونه در صفوف مرصوص ودوشادوش يكديگر آمادگى اين را دارند تا از كيان وشأن وشوكت اسلام وآئين اسلام دفاع كنند ونگذارند كه دست هاى كثيف اجانب وشياطين خون آشام در ميان جامعه اسلامى كار كند، وحتى از اين هم بزرگتر اجتماعات مسلمين به مناست بر گزارى نماز عيد فطر وعيد قربان مى باشد كه انجمنى فرا گير و جشنى بزرگ اسلامى ترتيب داده وهمه مسلمين را در كنگره اى واحد گرد هم آورند. اگر دقيق متوجه شويم در مى يابيم كه عيد قربان خاطره حضرت ابراهيم خليل را در اذهان مسلمين جهان زنده مى كند كه چگونه عليه کفر والحاد وبد عدالتى نمرود واعلاى کلمه حق مبارزه کرد وچگونه به خاطر آئين يكتا پرستى و اعلاى كلمه حق آتش خشم نمروديان را بر خود تحمل نمود وآن را با جان پذيرفت وچگونه به خاطر رضاى پروردگارش حاضر شد كه فرزند دلبندش را به پيشگاه حضرت حق سبحانه وتعالى قربانى نمايد تا رضايت او تعالى را بدست آورد . 

بنا براين عيد قربان وداستان مبارزات پيامبر جليل القدر خدا حضرت ابراهيم درس توكل واتكا به پروردگار را براى مسلمين مى آموزد. همچنين عيد فطر فرصت خوبى براى مسلمانان است تا موفقيت خودرا در راه به پايان رساندن يك ماه جهاد عليه نفس وشيطان جشن بگيرند، واين خود در حقيقت نشان دهنده اتحاد وهمبستگى مسلمين مى باشد وامثال اين اجتماعات است كه باعث بروزابهت وبزرگى واتحاد مسلمين شده وباعث تضعيف روحيه دشمنان ومخالفين اسلام مى گردد.جاى دارد كه در اين جا نكته قابل توجه ديگرى را مطرح كنيم كه واقعا بسيار مهم مى باشد وآن اين كه اسلام اصول وقوانين خود را به صورت يك امر ذهنى يا حرف محض در سر يا زبان قرار نداده است ، بلكه آن اصول وقوانين را به صورتى ناگسستنى به زندگى وبرنامه فرد يا انسان مسلمان پيوند داده است. بنا براين آزادى وبيان ومساوات وبرادرى را كه جهان كفر وكشورهاى غربى دم از آن مى زنند، دوازده قرن پيش از انقلاب بزرگ فرانسه در زمانى كه حتى غربيان وسردمداران آزادى دروغين بويى از آزادى، مساوات وبرادرى نمى بردند وحماقت تا مغز استخوان شان ريشه دوانيده بود، اسلام به نحوى زيبا وعاقلانه وبه صورت روشن اين سه كلمه اساسى را در يك بخش زندگى اجتماعى مسلمين تفسير مى كند: 

آزادى: 
 واژه آزادى هميشه بر سر زبان هاى مردم دنيا بوده وكشورهاى غربى هميشه مسلمين را محكوم مى نمايند كه مسايل آزادى در شئونات اسلامى مراعات نمى شود . ما نمى خواهيم در اينجا در رابطه با مفهوم آزادى بنويسيم زيرا كه اين از خود بحث جداگانه اى دارد ولى آنچه روشن وآشكار است فقط در يكى از برنامه هاى زندگى مسلمين كه در حقيقت يك موضوع عبادى است، آزادى را بررسى مى نماييم : مسلمان وقتى وارد مسجد مى شود از هر گونه بندگى غير از بندگى خداوند متعال آزاد است وبه غير از خداوند متعال به ديگر كسى وابستگى ندارد وفقط براى او ركوع وسجده مى نمايد وفقط در مقابل او سر خم مى نمايد ، هرچند انسان بزرگ وبا قدرتى باشد خداوند متعال مى فرمايد: 

«مساجد به خدا تعلق دارد پس با خدا هيچ كس ديگر را نخوانيد» . در حقيقت اين همان آزادى معنوى انسان است كه از همه آزادى ها بالاتر مى باشد.واما در باره آزادى بيان وانتفاد به همين نكته اكتفاء مى نماييم كه هر گاه در رفتار وگفتار ويا در ضمن خواندن نماز اشتباهى از امام سرزند نماز گزاران پشت سر او مؤظف اند كه اشتباهش را اصلاح كنند وراهنمايى اش نمايند.در اين امر پير وجوان وفقير وثروتمند همه يكسان مى باشند ومؤظف اند كه اشتباهش را تصحيح كنند. گفتار معروف جناب حضرت صديق كه در روز تصدى خلافت فرمودند:« اى مردم من زمامدارى شما را بر عهده گرفتم در حالى كه بهترين شما نيستم. هر گاه مرا در راه حق ديديد، ياريم كنيد وچون به راه باطل مشاهده كرديد به راه راستم بياوريد. بدانيد كه ناتواني هاى شما نزد من نيرومنداند تا زمانى كه حق شما را بستانم ونيرومندان شما نزد من نا توانند تا حق را از آنها باز ستانم . تا وقتى كه من مطيع خدا بودم ، اطاعتم كنيد وچون از راه فرمانبردارى خدا منحرف شدم مؤظف به فرمانبردارى من نيستيد.اين سخن را مى گويم واز خدا براى خود وشما آمرزش مى طلبم» . اين گفتار حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه مى باشد كه در طول دوره خالفتش به اين سخنان خود صادق باقى ماند ووعده هايى مى دهد اما هرگز وعده خلافى نمى كند. 

برادرى:
  دين اسلام پيروان پاكيزه اش را روزى پنج بار دعوت مى نمايد تا در محلى مخصوص گرد هم آيند وفريضه الهى را در جماعت اداء نمايند. وقتى كه مسلمين به مسجد مى آيند به برادران دينى خود معرفى مى شوند واز احوال يكديگر با خبر مى گردنند ودر حقيقت مهر ومحبت در بينشان افزايش پيدا مى كند در وقت اداى نماز مسلمانان بدنبال يك شخص وروبه سوى قبله اى واحد وگوش دادن به قرائت وكارهاى يكسان ديگرى از قبيل ركوع، وسجود انجام مى دهند.اين وحدت است كه به طور گذرا نمى توان از آن گذشت، بلكه بايد كمى انديشيد وفكر كرد ووقتي كه ريشه در اعماق چشمه هاى قلب مسلمين وانديشه وفكرشان ريشه دوانيده وهدف مشخصى را تعقيب مى كند ودر حقيقت مظهر وروشن كننده آيه مباركه «إنما المؤمنون إخوة» مى باشد وحقاً كه مومنون همه برادر يكديگر مى باشند. اندكى به گذشته بر مى گرديم وبه ياد مى آوريم مسجد حضرت محمد صلى الله عليه وسلم را در مدينه منوره كه نژادهاى گوناگون وقبيله هاى مختلف وافراد عرب وغير عرب همچون صهيب رومى، وسلمان فارسى وبلال حبشى را در آغوش باز وپر بركت خود تربيت نمود. 

مساوات :
    موضوع ديگر مورد بحث ما مسئله برابرى ومساوات مى باشد. بلى وقتى كه مسلمين در يك صف فشرده وبه هم پيوسته وبدون تبعيض طبقاتى ونژادى براى اداى نماز مى ايستند،كدام مساوات وبرابرى از اين كامل تر وبالا تر است؟ همان طورى كه پروردگار جهان مى فرمايد:«هيچكس بر ديگرى برترى ندارد الا به تقوا ». واقعا در مساجد مسلمين نيز همين طور است وهيچ گونه برترى انحصارى براى افراد جامعه منظور نمى شود. حاكمان وفرمانروايان در كنار افراد بدون قدرت وثروتمندان در پهلوى افراد تهى دست جامعه وعلماء در پهلوى افراد كارگر ودهقان بدون هيچ گونه امتيازى در يك صف به نماز مى ايستند. ويا اين كه در هيچ يك از مساجد در دنياى اسلام قا نونى وجود ندارد كه صف اول مخصوص افراد بلند پايه دولت وصف دوم مربوط به افراد ثروتمند جامعه وصف سوم مخصوص افراد تحصيل كرده ومديران جامعه باشد بلكه همه مسلمين برابر وبرادر يكديگر مى باشند در حقيقت همين امر خود موجب تقويت حفظ وحدت ومساوات اجتماعى وتحكيم پيوندها بين افراد جامعه مى شود وخط بطلان را بر روى هر گونه بينش طبقاتى ويا تئورى هاى برترى قومى نسبت به قوم ديگر ونژادى ديگر مى كشد. وبه صورت كلى نماز جماعت در اسلام علاوه بر ارزش فكرى ومعنوى، باعث تحكيم پيوندها ووحدت جامعه بشرى شده وباعث برچيده شدن اختلافات طبقاتى ونژادى مى گردد. 

آثار نماز جماعت

   بر پايى فريضه هاى دينى به صورت دسته جمعيى،غير از پاداش هاى فراوانى كه ياد شد،در زندگى فردى و اجتماعى امت مسلمان نيز،آثارمثبت و فراوانى دارد كه به برخى اشاره مى شود: 

1- آثار معنوى 

   بزرگترين اثر معنوى نماز جماعت،همان پاداش هاى الهى است كه گفته شد.روايت است كه شبى،حضرت على عليه السلام تا سحر به عبادت مشغول بود.چون صبح شد،نماز صبح را به تنهائى خواند و استراحت كرد. 

رسول خدا(ص)كه آنحضرت را در جماعت صبح نديد،به خانه اورفت.حضرت فاطمه(ع)از شب زنده دارى على(ع)و عذر او از نيامدن به مسجد سخن گفت.پيامبر فرمود:«پاداشى كه بخاطر شركت نكردن درنماز جماعت صبح،از دست على(ع)رفت،بيش از پاداش عبادت تمام شب است».
 رسول خدا(ص)فرموده اند«لان اصلى الصبح فى جماعة احب الى من ان اصلى ليلتى حتى اصبح » اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم،در نظرم محبوب تر ازعبادت و شب زنده دارى تا صبح است. 

بخاطر همين فضيلت و پاداش هاست كه اگر تعداد نمازگزاران از ده نفربيشتر شود،اگر تمام آسمان ها كاغذ،و درياها مركب و درخت ها قلم شوندو فرشتگان بنويسند،پاداش يك ركعت آنرا نمى توانند بنويسند. و نماز جماعت با تاخير،بهتر از نماز فرادى در اول وقت است. 

2- آثار اجتماعى 
   نماز جماعت،مقدمه وحدت صفوف و نزديكى دلها و تقويت كننده روح اخوت است. 

نوعى حضور و غياب بى تشريفات،و بهترين راه شناسائى افراداست. 

نماز جماعت،بهترين،بيشترين،پاكترين و كم خرج ترين اجتماعات دنياست و نوعى ديد و بازديد مجانى و آگاهى از مشكلات ونيازهاى يكديگر و زمينه ساز تعاون اجتماعى بين آحاد مسلمين است. 

3- آثار سياسى 

   نماز جماعت،نشان دهنده قدرت مسلمين و الفت دلها و انسجام صفوف است. تفرقه ها را مى زدايد،بيم در دل دشمنان مى افكند،منافقان را مايوس مى سازد،خار چشم بدخواهان است. 

نماز جماعت،نمايش حضور در صحنه و پيوند«امام »و«امت » است.

4- آثار اخلاقى،تربيتى 

در نماز جماعت،افراد در يك صف قرار مى گيرند و امتيازات موهوم صنفى،نژادى،زبانى،مالى و...كنار مى رود و صفا و صميميت ونوع دوستى در دلها زنده مى شود و مؤمنان،با ديدار يكديگر در صف عبادت،احساس دلگرمى و قدرت و اميد مى كنند. 

نماز جماعت،عامل نظم و انضباط،صف بندى و وقت شناسى است. 

روحيه فردگرايى و انزوا و گوشه گيرى را از بين مى برد و نوعى مبارزه با غرور و خودخواهى را در بر دارد. 

نماز جماعت،«وحدت »در گفتار،جهت،هدف و امام را مى آموزد و از آنجا كه بايد پرهيزكارترين و لايق ترين اشخاص،به امامت نمازبايستد،نوعى آموزش و الهام دهنده علم و تقوا و عدالت است. 

نماز جماعت،كينه ها و كدورت ها و سوء ظن ها را از ميان مى برد وسطح دانش و عبوديت و خضوع را در جامعه اهل نماز،افزايش مى دهد. 

به خاطر اينهمه آثار است كه به نماز جماعت،آنهمه توصيه شده است.حتى نابينايى وقتى از حضور پيامبر،اجازه خواست كه به مسجدنيايد،آنحضرت فرمود:«از خانه تا مسجد،ريسمانى ببندد و به كمك آن،خود را به نماز جماعت برساند». و نيز،نابينايانى كه اجازه ترك شركت در نماز خواستند،رسول خدا(ص)اجازه نفرمود. از طرف ديگر،برخورد شديد نسبت به كسانى كه به نماز جماعت اهميت نمى دهند،نشان ديگرى بر اهميت و سازندگى آن است. در حديث است كه به چنان كسان،همسر ندهيد و معرف آنان نشويد. 
اهميت نماز جماعت

غير از آثار فردى و اجتماعى نماز جماعت پاداش هاى عظيمى براى آن بيان شده كه در اينجا به بعضى ازروايات،اشاره مى شود. از رسول خدا(ص)نقل شده كه:«من سمع النداء فلم يجبه من غيرعلة فلا صلاة له »  نماز كسى كه صداى اذان را بشنود و بى دليل،در نماز جماعت مسلمانان شركت نكند،ارزشى ندارد. 

در حديث،تحقير نماز جماعت،به منزله تحقير خداوند بشمار آمده است:«من حقره فانما يحقر الله »  شركت دائم در نماز جماعت،انسان را از منافق شدن بيمه مى كند. و براى هر گامى كه به سوى نماز جماعت و مسجد برداشته شود،ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است. همين كه كسى براى شركت در نماز جماعت از منزل خارج مى شود،يا در مسجد،در انتظار نماز جماعت به سر مى برد پاداش كسى را دارد كه در اين مدت،به نماز مشغول بوده است. تعداد حاضران در نماز جماعت،هر چه بيشتر باشد،پاداش آن بيشتراست.اين كلام رسول خداست كه فرمود:«ما كثر فهو احب الى الله »  حديث جالبى در بيان فضيلت نماز جماعت است كه قسمتى از آن در رساله هاى عمليه هم ذكر شده است.ترجمه تمام حديث چنين است: 

اگر اقتدا كننده 1 نفر باشد،پاداش 150 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كننده 2 نفر باشد،پاداش 600 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كننده 3 نفر باشد،پاداش 1200 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كننده 4 نفر باشد،پاداش 2400 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كننده 5 نفر باشد،پاداش 4800 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كننده 6 نفر باشد،پاداش 9600 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كننده 7 نفر باشد،پاداش 19200 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كننده 8 نفر باشد،پاداش 36400 نماز داده مى شود. 

اگر اقتدا كنندگان و امام جماعت به 10 نفر رسيدند،پاداش 72800 نماز دارد. 

ولى،همين كه عدد افراد از ده نفر گذشت،حساب آنرا جز خداكسى نمى داند. در حديث ديگر است:هر كه نماز جماعت را دوست بدارد،خدا وفرشتگان او را دوست مى دارند. در زمان پيامبر(ص)هرگاه افراد نماز جماعت كم مى شدند،آنحضرت به جستجو و تفقد از افراد مى پرداخت و مى فرمود:شركت درنماز صبح و عشاء،بر منافقان از هر چيز سنگين تر است. قرآن نيز،از اوصاف منافقان،بى حالى و كسالت هنگام نماز را بيان كرده است. چرا كه سحر خيزى و حضور در جماعت مسلمين،آن هم ازراه هاى دور و در گرما و سرما،نشانه صداقت در ايمان و عشق نمازگزاراست. 

حضور در نماز جماعت،خاص يك منطقه نيست.انسان در هر جا كه باشد،خوب است به فكر نماز جماعت و حضور در آن و تشويق ديگران باشد. 

رسول خدا(ص)در باره اهميت جماعت،فرمود: 

«صلاة الرجل فى جماعة خير من صلاته فى بيته اربعين سنة.قيل:يا رسول الله!صلاة يوم؟ فقال(ص):صلاة واحدة »  يك نماز با جماعت،بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است. پرسيدند:آيا يك روز نماز؟فرمود:بلكه يك نماز. 

و مى فرمود:«صف هاى نماز جماعت،همانند صف هاى فرشتگان درآسمان چهارم است». اولين نماز جماعتى هم كه بر پا شد،به امامت رسول خدا و شركت حضرت على(ع)و جعفر طيار(برادر حضرت على(ع))بود.همين كه ابوطالب،فرزندش على(ع)را ديد كه به پيامبر اقتدا كرده،به فرزند ديگرش جعفر گفت:تو نيز به پيامبر اكرم اقتدا كن و اين جماعت دو سه نفرى،پس از نزول آيه «فاصدع بما تؤمر» بود،كه فرمان به علنى ساختن دعوت و تبليغ مى داد. 

نماز جماعت و...
   آئين اسلام،از بعد اجتماعى مهمى برخوردار است و با عنايت به بركات آثار وحدت و تجمع و يكپارچگى،در بسيارى از برنامه هايش بر اين بعد،تكيه و تاكيد كرده است. 

برگزارى نمازهاى روزانه واجب نيز به صورت جماعت و گروهى،يكى از اين برنامه هاست. 

در اينجا به اهميت «نماز جماعت »و آثار گوناگون آن اشاره مى كنيم: 

آداب و فضیلت نماز جماعت:
  1- مستحب است كه نمازهاى واجب مخصوصا نمازهاى يوميه را به جماعت بخوانند و                در نماز صبح ، مغرب و عشا، براى همسايه مسجد و كسى كه صداى اذان را مى شنود بيشتر سفارش شده است .

2 - مستحب است كه انسان صبر كند تا نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادا (تنها) خوانده شود بهتر است . همچنين نماز جماعتى را كه مختصر بخوانند از نماز فرادا كه آن را طول بدهند، بهتر مى باشد.

3 - وقتى كه نماز جماعت بر پا مى شود، مستحب است كسى كه نمازش را فرادا خوانده ، دوباره نمازش را به جماعت بخواند.

4 - بعد از تكبير امام اگر صف جلو، آماده نماز و تكبير گفتن آنان نزديك باشد، كسى كه در صف بعد ايستاده مى تواند تكبير بگويد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود.

5 - احتياط مستحب آن است كه جاى سجده ماءموم با جاى كسى كه جلوى او ايستاده ، فاصله اى نداشته باشد. 
6 - اگر موقعى كه انسان مشغول خواندن نماز مستحبى است جماعت بر پا شود، چنانچه اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت برسد، مستحب است كه نماز را رها كرده و مشغول جماعت شود. همچنين اگر اطمينان نداشته باشد كه به ركعت اول مى رسد مستحب است كه به همين دستور رفتار نمايد.

7 - اگر موقعى كه انسان مشغول خواندن نماز سه ركعتى يا چهار ركعتى است نماز جماعت بر پا شود، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمينان ندارد كه اگر نماز را تمام كند به جماعت برسد، مستحب است كه به نيت نماز مستحبى ، نماز را دو ركعتى تمام كرده و خود را به جماعت برساند.
 8 - اگر ماءموم در ركعت اول و دوم نماز صبح ، مغرب و عشا صداى امام را نشنود، مستحب است كه حمد و سوره را آهسته بخواند.

9 - مستحب است كه ماءموم در ركعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، به جاى حمد و سوره ذكر بگويد.
10 - اگر ماءموم يك مرد باشد، مستحب است كه طرف راست امام بايستد و اگر يك زن باشد، در طرف چپ امام ، به گونه اى كه جاى سجده اش مساوى با زانو يا قدم امام باشد.

11 - اگر ماءموم يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند، مستحب است كه مرد، طرف راست امام و باقى پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد يا چند زن باشند پشت سر امام بايستند و اگر چند مرد و چند زن باشند مردها عقب امام و زن ها پشت مردها بايستند. 12 - اگر امام و ماءموم هر دو زن باشند، احتياط آن است كه امام كمى جلوتر بايستد.

13 - مستحب است كه امام در وسط صف بايستد.
 14- مستحب است كه اهل علم و كمال و تقوى در صف اول بايستند.

15 - مستحب است كه صف هاى جماعت منظم باشد.
16 - مستحب است كه بين كسانى كه در يك صف ايستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان هم رديف با يكديگر باشد.

17 - مستحب است كه بعد از گفتن «قد قامت الصلاة » ماءمومين برخيزند.
18 - مستحب است امام جماعت رعايت حال ماءمومى را كه از ديگران ضعيف تر است بكند و عجله نكند تا افراد ضعيف به او برسند.

19 - مستحب است كه امام جماعت ، قنوت ، ركوع و سجود را طول ندهد، مگر آنكه بداند همه كسانى كه به او اقتدا كرده اند، مايل به اين كار هستند.
20 - مستحب است كه امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايى كه بلند مى خواند، صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديگران بشنوند؛ ولى بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند.

21 - اگر امام در ركوع بفهمد كسى تازه رسيده و مى خواهد اقتدا كند، مستحب است كه                             ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد، اگر چه بفهمد كس ديگرى هم براى اقتدا وارد شده است .
 22 - مستحب است كه براى بر پا كردن جماعت امامى كه قرائتش بهتر است ، از امام                                             هاى ديگر مقدم شود.

مكروهات نماز جماعت:
1- اگر در صف هاى جماعت جا براى ايستادن باشد، مكروه است كه انسان تنها بايستد. 
2 - مكروه است كه ماءموم ذكرهاى نماز را طورى بگويد كه امام بشنود.

3 - مسافرى كه نماز ظهر، عصر و عشا را دو ركعت مى خواند، مكروه است كه در اين نمازها به كسى كه مسافر نيست اقتدا كند.
 4 - كسى كه مسافر نيست ، مكروه است كه در نمازهاى ظهر، عصر و عشا به مسافر اقتدا كند.

5 - كراهت دارد كسى كه مرض جذام يا پيسى دارد، براى ماءموم سالم امامت كند.
 6 - كراهت دارد كسى كه حد و تازيانه خورده و توبه كرده است ، امامت كند.

7 - كراهت دارد مسلمانى كه در بلاد كفر ساكن است ، براى مسلمانى كه در بلاد اسلامى ساكن است ، امامت كند.

امام جماعت

در نماز جماعت،آنكه جلو مى ايستد و مردم به او اقتدا مى كنند،«امام »نام دارد.بعضى نيز به او«پيشوا»مى گويند.در نظام اجتماعى سياسى اسلام،آنكه پيشوايى جمعى را به عهده دارد،بايد از يك سرى فضيلت ها و برترى ها برخوردار باشد،تا فضايل او،الهام بخش ديگران نيزباشد.در نماز جماعت نيز،پيش نماز،بايد در علم و عمل و تقوا و عدالت،برتر از ديگران باشد. 

در حديث مى خوانيم:«فقدموا افضلكم » و«فقدموا خياركم »، يعنى با فضيلت ترين و بهترين خودتان را جلو بيندازيد و به او اقتدا كنيد. 

احاديث،در اين باره،بسيار است .به چند نمونه اشاره مى كنيم: 

امام جماعت،بايد كسى باشد كه مردم به ايمان و تعهد او اطمينان داشته باشند. امام صادق(ع)فرمود:«امام جماعت،رهبرى است كه شما را به سوى خدا مى برد،پس بنگريد كه به چه كس اقتدا مى كنيد». ابوذر فرمود:امام شما،در قيامت،شفيع شماست.پس شفيع خودتان را از افراد سفيه و فاسق قرار ندهيد. اقتدا كردن به افراد ناشناخته و آنان كه در دين يا امامت،غلومى كنند،نهى شده است. افرادى كه در جامعه،بخاطر گناه علنى، شلاق خورده اند،يا از طريق نامشروع،بدنيا آمده اند،حق امام جماعت شدن ندارند. امام جماعت، بايد مورد قبول مردم باشد،و گرنه آن نماز،مورد قبول درگاه خداوند نيست. امام صادق(ع) در تفسير اين آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد» مي فرمايند:هنگام رفتن به مسجد،زينت خود را همراه داشته باشيد.
فرمود:زينت مسجد،پيشواى شايسته و امام جماعت مسجد است. البته پوشيدن لباس پاك و داشتن وقار و عطر زدن و...نيز دررواياتى به عنوان «زينت مسجد»آمده است. 

امام باقر(ع)فرمود:«امام جماعت بايد از افراد انديشمند و صاحب فكر باشد». رسول خدا(ص) فرمود:«كسى كه پشت سر امام عالم نماز بخواند،گويا پشت سر من و حضرت ابراهيم،نماز خوانده است ».از مجموع اين احاديث،موقعيت حساس امامت جماعت شناخته مى شود. 

انتخاب امام جماعت

   از آنجا كه در امام جماعت،برترى و فضيلت بر ديگران شرط است،اگر در موقعيتى،چند نفر شايستگى آنرا داشتند كه به آنان اقتدا شود،باز هم اوصاف و شرايطى به عنوان اولويت در روايات مطرح است كه آموزنده است و گرايش به ارزشها و انتخاب بهتر را مى آموزد.از جمله: 

1- كسى كه قرائت نمازش بهتر باشد(اقرئهم) 

2- كسى كه در هجرت،پيشقدم باشد(اقدمهم هجرة) 

3- كسى كه دين شناس تر و در مراتب علمى برتر باشد (اعلمهم بالسنة و افقههم فى الدين) 

4- كسى كه سن بيشترى داشته باشد(فاكبرهم سنا) 

5- كسى كه انس او با قرآن بيشتر باشد. 

6- كسى كه زيباتر و خوشروتر باشد. 

7- صاحب منزل،از مهمان در امام جماعت شدن مقدم است. 

8- امام جماعت دائمى،بر افراد تازه وارد به مسجد،مقدم است. 

در ميان امتيازات،به مسئله «عالم بودن »بيش از هر چيزى تكيه شده است.اين دانايى و اعلميت،در همه مواردى كه نوعى رهبرى و پيشوايى در كار است،شرط و امتياز است. 

در حديث است: 

«من صلى بقوم و فيهم من هو اعلم منه لم يزل امرهم الى السفال الى يوم القيامة » كسى كه امامت نماز و پيشوايى گروهى را به عهده بگيرد،در حاليكه ميان آنان،داناتر از او هم باشد، وضع آن جامعه تا قيامت،همواره رو به سقوط و پستى است. 

البته همچنانكه در حديثى گذشت،امام جماعت بايد مورد پذيرش وقبول مردم باشد.اين مقبوليت،از راه علم و پاكى و عدالت و تواضع واخلاق نيكو بدست مى آيد. 

نبايد غفلت داشت كه گاهى دشمنان و اهل نفاق،براى ضربه زدن به اسلام و روحانيت،امام جماعتى را با شايعه و تهمت و دروغ،بدنام مى كنند تا او را به انزوا بكشند.هوشيارى مردم، خنثى كننده اين نقشه شيطانى است.پشت سر كسى نبايد به جماعت ايستاد كه با فسق و گناه وبدرفتارى،مقبوليت خود را از دست داده است،نه آنكه دستهاى مرموزدشمن،او را از نظرها انداخته باشد!... 

عدالت در امام جماعت

از شرايط امام جماعت،عادل بودن است. 

عدالت را در كتب فقهى تعريف كرده اند.فقهاى گرانقدر،از جمله حضرت امام خمينى(قدس سره)مى فرمايند: 

عدالت،يك حالت درونى است كه انسان را از ارتكاب گناهان كبيره،و تكرار و اصرار نسبت به گناهان صغيره باز دارد. پاكى،تقوا،دورى از گناه،از نشانه هاى عدالت است.بنا به اهميت اين صفت،در نظام اسلامى يكى از امتيازات به حساب آمده ودر فقه اسلامى و قانونى اساسى، داشتن آن براى مسئولان بلند پايه ومشاغل حساس،شرط است و كارهاى مهم كشور و امور مردم،بايد بدست افراد عادل انجام گيرد. 

به برخى از اين موارد كه عدالت شرط است،توجه كنيد: 

در مسائل عبادى،امام جماعت بايد عادل باشد. 

در مسائل سياسى عبادى،مثل نماز جمعه،خطيب و امام جمعه بايدعادل باشد. 

در مسائل سياسى و حقوقى،(همچون نمايندگى مجلس و تصويب قوانين)نظر فقهاى عادلى بنام «شوراى نگهبان »معتبر است. 

در مسائل حقوقى،گرفتن و دادن هر حق به صاحبش،بايد با گواهى افراد عادل باشد. 

در مسائل تربيتى،اجراى حدود اسلامى و تاديب ظالم و خلافكار،وقتى است كه افراد عادل،به خلاف و گناه او شهادت دهند. 

در مسائل اقتصادى،بيت المال بايد دست افراد عادل باشد. 

در مسائل اجتماعى و فرهنگى،پخش و نشر خبرها،بايد دست افرادعادل باشد و به خبر افراد فاسق،اعتماد نمى توان كرد،مگر پس ازتحقيق و تفحص. 

در مسائل نظامى،فرمانده كل قوا،با رهبرى است،كه عدالت شرط آنست. 

پس عدالت،از اركان مهم در نظام حكومتى اسلام و واگذارى مسئوليت هاى اجتماعى و تنظيم امور زندگى است. 

راه شناخت عدالت

  گرچه برخوردارى از عدالت،و داشتن ملكه ترك گناه،از اموردرونى افراد است،ولى با علائم و نشانه هايى كه در زندگى و عمل افرادبروز مى كند،مى توان به بود و نبود آن در افراد،پى برد.در روايات، برخى از اين علائم به چشم مى خورد و بعضى ملاك ها بيان شده كه باوجود آنها، مى توان كسى را عادل شمرد. 

از امام صادق(ع)پرسيدند:عادل كيست؟ 

فرمود: 

«اذا غض طرفه من المحارم و لسانه عن الماثم و كفه عن المظالم » كسى كه چشمش را از نامحرم،زبانش را از گناه،ودستش را از ظلم حفظ كند.
پيامبر خدا(ص)نيز در حديثى انسان جوانمرد و عادل را چنين معرفى مى كند: 

«من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته...» كسى كه با مردم،در معاملات،ستم نكند و در سخن،دروغ نگويد و در وعده هايش تخلف نكند،او از كسانى است كه مروتش كامل و عدالتش آشكار است. 

از امام صادق(ع)سؤال شد:عدالت انسان را از كجا بشناسيم؟ 

فرمود:«همين كه كسى اهل حيا و عفت باشد و در خوراك و گفتار وشهوت،خود را به گناه نيالايد،و از گناهان بزرگى مثل زنا،ربا،شراب،فرار از جنگ،...(كه مورد تهديد قرآن است) بپرهيزد،و جز در مواردى كه عذر دارد،از شركت در جماعت مسلمين دورى نكند،چنين انسانى عادل است و تفتيش از عيوب او و غيبت او بر مردم حرام است...» 
در روايات ديگرى مى خوانيم: 

به آنكس كه نمازهاى پنجگانه را به جماعت بخواند،خوشبين باشيدو گواهى او را بپذيريد. شايد آنچه را كه فقهاء،به عنوان «حسن ظاهرى »در عدالت بيان مى كنند،همين باشد كه با حضورش در مراسم و جماعت مسلمين ونبودنش در مراكز فساد و گناه،مايه اعتماد مردم شود و او را از اين طريق،انسان عادل و درست كارى بشناسند. 

امام باقر(ع)در مورد عدالت زنان مى فرمايد: 

«همين كه اهل حجاب و از خانواده هاى محترم بود و از شوهر خويش اطاعت مى كرد و از كارهاى ناپسند و جلوه گرى هاى ناروا پرهيز داشت،عادل است». در بعضى روايات،«فاسق »را كسانى مى داند كه به خاطر گناهان زشت علنى،در جامعه شلاق خورده،يا ميان مردم مشهور به خلاف وبدكارى يا مورد سوءظن باشند. البته معناى عدالت در يكنفر،آن نيست كه در طول عمر،مرتكب گناهى نشده باشد،چرا كه اين ويژگى،تنها در انبياء و اولياء معصوم است، ولى همين كه ما،در ظاهر،از او گناه بزرگى نديده باشيم،كافى است. 

اين نيز ناگفته نماند كه:اگر كسى خود را عادل نمى داند،و حتى به مردم بگويد كه من عادل نيستم،اما مردم او را عادل و با تقوا بشناسند،مى تواند امام جماعت شود و مردم نيز مى توانند به او اقتدا كنند و اگرمردم،مايل به اقتدا باشند،نبايد سرپيچى كند. و حتى اگر پس ازنماز جماعت،معلوم شود كه امام جماعت،عادل نبوده،نمازهايى را كه پشت سر او خوانده اند صحيح است و اعاده لازم نيست. 
چرا بعضى به جماعت نمى روند؟

   با همه پاداشها و آثارى كه براى نماز جماعت وجود دارد،برخى ازاين فيض بزرگ محرومند و با تاسف،شاهديم كه بسيارى،به آن بى اعتنا و كم رغبت اند و حتى در همسايگى مسجد به سر مى برند،ولى در جماعت مسلمين حاضر نمى شوند و مسجدها،گاهى به صورت ناراحت كننده و دردآورى خلوت است. 

علت شركت نكردن افراد در نمازهاى جماعت،گوناگون است. 

بعضى واقعا عذر دارند و دليلشان پذيرفتنى است،ولى در بسيارى موارد،بهانه هايى پوچ، بيشتر نيست.مرورى به اينگونه دلايل و بهانه هامى كنيم: 

بعضى،از پاداشهاى نماز جماعت،غافلند. 

برخى،از بدرفتارى برخى نمازگزاران در مسجد،به نماز جماعت بى رغبت مى شوند. 

بعضى،تنها بد اخلاقى امام جماعت را،بهانه عدم شركت خود قرارمى دهند و آنرا منافى با عدالت او به حساب مى آورند. 

بعضى،بخاطر همفكر نبودن امام جماعت،با ديدگاههاى سياسى آنان نسبت به موضوعات و اشخاص و...از شركت در جماعت،دورى مى كنند. 

بعضى،بخاطر مشغوليت هاى اقتصادى و اجتماعى و گرفتارى هاى روزمره،از پاداشهاى عظيم نماز جماعت محروم مى شوند. 

بعضى،از برخورد سرد افراد مسجد،دلسرد مى شوند و ديگرنمى روند. 

بعضى،عيب هاى بستگان و نزديكان امام جماعت را به حساب اومى گذارند و او را قبول ندارند. 

بعضى،شركت خود را در نماز جماعتى را،مايه تقويت و بزرگ شدن پيشنماز در جامعه مى دانند و از آن پرهيز دارند،بى آنكه دليلى روشن بربي عدالتى امام جماعت داشته باشند. 

بعضى،از روى غرور،حاضر نيستند در نماز جماعت يك امام جوان يا فقيرزاده،اما پاك و متعهد و لايق،شركت كنند. 

برخى هم،تن پرور و تنبل اند و در عبادات،بى حوصله و كسل اند ونماز جماعت را،بجاى آنكه كار بدانند،بار مى دانند و به سختى حاضرند دست از كارهاى ديگر بكشند و به جمع مسلمانان در نمازبپوندند. 

بعضى نيز،از طول كشيدن نماز جماعت،از مسجد مى گريزند. 

بعضى نيز،از متولى يا دست اندركاران مسجد،خوششان نمى آيد،ازاين رو به نماز جماعت نمى آيند. 

بعضی،بعلت مشغولیتهای زیاد کاری و رسیدگی بکارهای ارباب رجوع در اداره جات فرصت شرکت در نماز را ندارند.

اينها گوشه اى از علل سردى برخى نسبت به حضور در نماز جماعت بود. 

همانطور كه ديديد،بيشتر اينها،بهانه هايى غير قابل اعتناست. اگر آگاهى و رشد دينى مردم به حدى برسد كه عوامل ياد شده راكنار بگذارند،و با خلوص و همدلى،در صفوفى منظم كنار هم بنشينند،به پاداش هاى عظيم جماعت،توجه داشته باشند،بدخلقى پيشنماز را،مغاير با عدالت او ندانند،گناه بستگان او را به حساب او نگذارند،و...به بركات و آثار مثبت فراوان اين «گردهمايى دينى » بينديشند،خواهيم ديد كه مساجد،رونق بيشترى خواهد يافت و خلوتى نمازهاى جماعت،از ميان خواهد رفت. 

البته،صلاحيت هاى علمى و اخلاقى پيشنماز،و محيط گرم وآموزنده بودن مساجد،و برخورد شايسته و احترام آميز با شركت كنندگان درنماز،به خصوص با جوانان و نوجوانان،مى تواند سهم عمده اى در جذب آنان به مسجد،اين كانون وحدت و معنويت داشته باشد. 

سهم مسئولان فرهنگى،تبليغى و تربيتى كشور نيز در اين زمينه،مهم است. 

اگر مربيان و مدیران محترم و معلمان و پدران و مادران،خود در جماعت ها شركت كنند و در برابر شاگردان،کارکنان و فرزندان به نماز بايستند،يا به مساجدبروند،الهام بخش ديگران نيز خواهد بود. 

اگر مدارس،در كنار مساجد ساخته شود،براى حضور دانش آموزان در نمازهاى جماعت، تسهيلى به حساب مى آيد. 
و اينك كلام آخر: 

   بياييم خودرا باور كنيم . از تمام وابستگيهاي بظاهر دشوارو محال در زمان شنيدن بانگ آسماني دست شسته و وجود خويشتن را در وجود معبود يكتا خلاصه كنيم.آن زمان است كه با گفتن «قدقامت الصلاة» در كنار موجي از عاشقان ولايت  آرامشي بر وجود خود احساس كرده كه با هيچ لذتي قابل قياس نيست.روح خود را به پرواز درآورده وبا معشوق خودبه راز و نياز مشغول شويم تا لذت جماعت را با تمام وجود در ذره ذره وجود خويش احساس كنيم.  
                                                                                 والسلام

                                                                           رسول قربانی فرد

منابع مقاله:

· قرآن كريم 
· چهل حديث نماز جمعه و جماعت، محمود لطيفی
· پرتويي از اسرار نماز ، محسن قرائتی
· تحريرالوسيله،شرايط امام جماعت
· سفينة البحار،جلد 1،جماعت.
·  نورالثقلين،جلد 2 
· وسائل الشيعه/جلد 5 
· محجة البيضآء/جلد 1 
· بحار الانوار/جلد 8
PAGE  
21

